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ی » ᜍلشن راز »  ᡨᣂسᛞشیخ محمود ش

ᗷخش ۳۱ - قاعده در ᗷطلان حلول و اتحاد

۱ ᡧ ᢕᣂک چᘍ من و ما و تو و او هست ᡧ ᢕᣂاشد هیچ تمیᘘکه در وحدت ن

انا الحقّ اندر او صوت و صدا شدهر آن کو خاᣠ از خود چون خᢿٔ شد۲

۳ជهال ْ ᢕᣂغ ᡨᣚاᗷ ِا وجهᗷ شودជو سال ᢕᣂگردد سلوک و س ᣞᘍ

د۴ ᡧ ᢕᣂخ ᢕᣂدحلول و اتحاد از غ ᡧ ᢕᣂخ ᢕᣂوحدت همه از س ᣠو

ᡧ بود کز هسᡨᣎ جدا شد۵ ّᢕᣌنه حقّ شد بنده نه بنده خدا شدتع

حاد اینجا محال است۶
ّ
᠒ᡧ ضلال استحلول و ات ᢕᣌع ᢝᣍکه در وحدت دو

ت در نمود است۷ ᡵᣂبود استوجودِ خلق و ک ᠒ᡧ ᢕᣌد، عᘍنما ᣤ چ آنᖁنه ه
ᗷخش ۳۲ - تمثᘮل در نمودهای ᢔᣍ بود

ᡧ آن شخص᠒ دᘍگربنه آئᚑنه ای اندر برابر۱ ᢕᣌدر او بنگر بب

ᡧ تا چᛴست آن عکس۲ ᢕᣌاز بᗷ ره ᣞᘍست آن عکسᛴس کᛀ نه این است و نه آن

۳ ᡧ ّᢕᣌه ذاتِ خود معᗷ هٔ منچو من هستمᘍاشد ساᗷ ندانم تا چه

نᘘاشد نور و ظلمت هر دو ᗷا همعدم ᗷا هسᡨᣎ آخر چون شود ضَمّ؟!۴

چه ᗷاشد غᢕᣂ از آن ᘍک نقطهٔ حالچو ماᡧᣔ نᛴست مستقᘘل مه و سال۵

تو آن را نام کرده نهر᠒ جاریᣞᘍ نقطه است وهᣥ گشته ساری۶

ᗷگو ᗷا من که تا صوت و صدا چᛴستجز از من اندر این صحرا دگر کᛴست۷

ب۸
᠓
بعَرَض فاᡧᣍ است جوهر زو مرک

᠓
ᗷگو ᣜ بود ᘍا خود کو مرک

عدامز طول و عرض و از عمق است اجسام۹
᠐
وجودی چون ᗺدᘍد آمد ز ا

چو داᙏسᡨᣎ بᘮار اᘍمان و فالزماز این ج س است اصلِ جمله عالم۱۰

، الحقّ ۱۱ ᡨᣎگر هسᘍست دᛴانا الحقّ جز از حق ن ᣦهوالحقّ گو و گر خوا

نه ای بᜡᘮانه، خود را آشنا کننمودِ وهᣥ از هسᡨᣎ جدا کن۱۲
( ᡨᣎیᗖا وزن دوᘍ ج مسدس محذوفᖂه) لن فعولنᘮلن مفاعᘮوزن: مفاع
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هالជ: هلا᝹ شونده؛ نᛴست شونده.*

ی.* ᡧ ᢕᣂا چᘍ لازم و محقق شدن امری : ᡧ ّᢕᣌم کردن راه.تعᜍ م شدن؛ᜍ :ضلال *

*
 ᡨᣎه هسᗷ ازᘮجوهر: ج س موجودی است که در بودن خود ن

موجود دᘍگری ندارد. مانند مقوله جسم.

ضم: همراه، ضمᘮمه*

چو داᙏسᡨᣎ بᘮار اᘍمان و فالزماز این ج س است اصلِ جمله عالم*
هوالحقّ گو و گر خواᣦ انا الحقّ جز از حق نᛴست دᘍگر هسᡨᣎ الحق*
نه ای بᜡᘮانه خود را آشنا کننمود وهᣥ از هسᡨᣎ جدا کن*

لغتنامه:             

* حلول: طلᖔع، ظهور

عدام : جمع عَدَم، نᛴسᙬیها. نᛴستها. نابودیها. نابودها.
᠐
* ا

* عَرَض: ج س موجودی است که در بودن خود نᘮازمند بودن موجود 
دᘍگری است مانند مقوله رنگ.
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